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Abstract 

Samurai genre, as one of most important parts of Japanese cinema history, had a 
significant role, in its seven decades of life, in emerging artistic threads in Japanese 
cinema, binging about a relative economical constancy for this cinema, and attracting 
attentions around the world to this cinema. Since genre studies in cinema mostly have 
been concentrated on Hollywood, especially on its studio system period, other cinemas, 
including valuable genres like Samurai genre in Japan on which great filmmakers from 
Mizoguchi and Kurosawa to Kobayashi and Oshima made films usually were neglected. 
This article applies Semantic/Syntactic approach of Rick Altman in genre theory, which 
regarded by genre theory experts most authentic theory for explaining cinema genres, 
into Samurai genre. So we will analyze this genre through the approach in two semantic 
and the syntactic sections by a descriptive/analytic method, and finally will provide a 
general vision of the class of this genre. 
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مطالعة موردي:  واكاوي يك ژانر سينمايي با رويكرد معنايي ـ نحوي
  ژانر سامورايي

  *محمدعلي صفورا
  ***ياميرحسن نداي، **بند علاقه بصير سليم

  چكيده
حيـات   از دهـه  هفت طول در ژاپن سينماي تاريخ هاي بخش ترين مهم از يكي ،سامورايي ژانر

، گرفته در بطن صنعت سينماي ژاپن هنري شكل يها گرفتن جريان در نضج سزايي به نقش خود،
حـال   هـاي هنـري و درعـين    شناسـاندن ظرفيـت   و ،پديدآمدن ثبات اقتصادي نسـبي بـراي آن  

 سينماي سينما معمولاً بر ةدر حوز ژانري جاكه مطالعات ازآن. داشت به جهانيان شساز سرگرمي
 ايـن  از خـارج  سـينماهاي  بـه  تـر  كم است بوده متمركز آن استوديويي دوران ويژه  هب و هاليوود
 ةعـد  كـه  سـامورايي  ژانـر  چـون  منـدي  ارزش ژانرهـاي  ،حـال  بااين. است  شده توجه محدوده

 Kenji( ميزوگـوچي  چـون  مختلـف  هاي نسل از ژاپن سينماي بزرگ زانسا فيلم از توجهي قابل

Mizoguchi, 1898-1956،( ) كوروســاواAkira Kurosawa, 1910-1998(، و ) كوباياشــيMasaki 

Kobayashi 1916-1996موردغفلت اند داده ارائه هم توجهي قابل آثار و اند كرده كار آن ) در بستر 
 كه آلتمن ريك نحوي ـ    معنايي ةنگر كارگيري هب با تا يمآن بر حاضر پژوهشدر . است  واقع شده
 نظـران ايـن حـوزه    نظـر اغلـب صـاحب    ژانـر و بـه   گوناگون هاي نگره ةپيشين بررسي براساس

را  سـامورايي  ژانـر  آيد مي شمار هب تحليل ژانرهاي سينمايي ةزمين موجود در رويكرد كارآمدترين
تحليلـي  ـ   با روش توصـيفي  نحوي و معنايي بخش دو در را آن اصلي هاي مؤلفه كنيم، تشريح
 .يمدست ده به يادشدهژانري  ةاندازي كلي از رد  چشم و كنيم، بررسي
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 ـ نحوي  معنايي نگرة ژاپن، سامورايي سينماي ژانر چامبارا، ريك آلتمن، ژانر، ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

ميـان   ك ژانـر تـلاش كردنـد. ازآن   دادن بـه مسـائل تئوري ـ   گران بسياري بـراي جـواب   پژوهش
) طي Rick Altman)، و ريك آلتمن (Steve Neale)، استيو نيل (Tom Ryallهاي تام رايال ( پژوهش

ماية نقـد   گشا در رابطه با نظرية ژانر مطرح كردند. دست هايي راه يافت چهار دهة اخير هريك ره
اسـت و   اي توليدشـده در هـاليوود بـوده    ه ـ گران ژانر فيلم پردازان و تحليل و نظرية قاطبة نظريه

گرچه بايد اذعان كرد فيلمِ ژانري درواقع محصول توليد انبوه صـنعت سـينماي هـاليوود اسـت     
شود كه هر صنعت سينمايي ديگري نيز داراي ژانر باشـد.   )، اين مانع از آن نمي1385(اوحدي، 

 1920پايي و امريكايي كه در دهـة  هاي استوديويي ارو راه نيست اگر ادعا كنيم همة سيستم پربي
). سينماي ژاپن نيز از همان ابتدا 1393بر توليد ژانر بودند (لنگفورد،  شكل گرفتند كمابيش متكي

سـازي   گيري اغلب استوديوهاي بزرگ اروپايي و امريكـايي سيسـتم فـيلم    از شكل و حتي پيش
كـه هـاليوود را مجبـور بـه      اي استوديويي را تجربه كرد. همان ضروريات تجـاري و بازاريـابي  

هايش ساخت در سينماي ژاپن نيز سـبب شـد تـا اسـتوديوها بـا نظـم خاصـي         بندي فيلم دسته
هـاي اصـلي    جاسـت كـه يكـي از ريشـه     الگوهاي توليدي خود را سامان بخشـند. جالـب ايـن   

ر كه دا مند و ريشه ها در هاليوود، يعني وجود يك سنتّ تئاتري/ دراماتيك قدرت بندي فيلم دسته
خود انواعي گوناگون دارد، در پيشينة سينماي ژاپن نيز وجود داشت. دو نوع تئاتر ژاپني موسوم 

تناسب،  هاي دراماتيك سينماي ژاپن را ساختند و به ) پايهShimpaو شيمپا Kabuki(1 )به كابوكي (
  ). Richie, 2005ها نشئت گرفتند ( ژانرهاي سينمايي ژاپني نيز از آن

  
 دادن تحقيق نظري و روش انجام . رويكرد2

 نگـرة . اسـت  ژانر طرح شده  دربارة آلتمن ريك هاي ديدگاه براساس تحقيق اين نظري رويكرد
 صـورت  بـه  را ژانر موردمطالعـه  ابتدا استمشهور  ـ نحوي  معنايي رويكرد به كه او نهادي پيش

 تركيـب  از سـپس  و ندك مي بررسي نحوي هاي مؤلفه و معنايي هاي مؤلفه محور دو در جداگانه
ــن ــه دو اي ــي ب ــبتاً تعريف ــامع نس ــت آن از ج ــي دس ــد م ــام روش. ياب ــق انج ــيش تحقي  رو پ

 اي خانـه  كتـاب  و اي مشـاهده  روش دو بـه  آن موردنيـاز  اطلاعـات  و اسـت  تحليلي  ـ   توصيفي
 در توليدشـده  هـاي  فـيلم  از وسـيعي  گسـترة  پـژوهش  موضوع جاكه ازآن. است شده  گردآوري
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 شـود،  مـي  شامل را 1970 دهة آغاز تا بيستم قرن اوايل در آن آغازين هاي دهه زا ژاپن سينماي
  .شوند مي  بررسي و مطرح مند هدف شكل به شاخص فيلم تعدادي ميان ازاين بنابراين

  
 ـ نحوي . نگرة معنايي3

 فضاي مطالعات ژانـر را  ـ نحوي  معنايي نگرة ارائة با آلتمن در اواسط دهة هشتاد ميلادي، ريك
 ژانـر سـينمايي   از تعريـف  معتبرتـرين  بـه  بدل او نگرة كه اي گونه به داد، قرار تأثير تحت سخت
 يا معنايي خصايص بر تنها يكي كه ژانر از رايج خوانش دو ردكردن با آلتمن. است  شده حاضر

 از التقـاطي  بـه تحليلـي   ساختاري يا نحوي هاي ويژگي بر تنها ديگري و كرد مي تأكيد محتوايي
اي اسـت از عناصـري ماننـد     رويكـرد معنـايي درواقـع مجموعـه     ).1393 لنگفورد،(رسيد  رژان

ها، دكورها، عناصر فني سـينمايي، و غيـره كـه شـمار      ها، مكان ها، شخصيت مشخصات، نگرش
هاي خاصي قرار داد، امـا ايـن رويكـرد     بندي به آن در دسته توجه توان با ها را مي بسياري از فيلم
كه از اسمش پيداست، بـا   طور ديگر، رويكرد نحوي، همان در تشريح دارد. ازسوي قابليت پاييني

شـود.   ارتباطات ميان اجزاي متني مختلف و ساختارهاي موجود در اين فضاي متني شناخته مي
اش از قابليت تشريحي بالايي برخوردار است، اما درمقابل  هاي ذاتي سبب ويژگي اين رويكرد به

قراردادن اين دو رويكرد به سطوح مختلفي از  حدود است. آلتمن با كنارهمكرد آن م حوزة عمل
تواند دو دلالـت متفـاوت داشـته     است؛ يعني هر عنصر موجود در متن مي معنا دست پيدا كرده 

تـوان آن را بـا    باشد: نخست، دلالت معنايي كه بر معناي صريح خود عنصر تأكيد دارد كـه مـي  
ست و ديگري دلالت برخاسته از ساختار متن؛ براي مثال، رقـص و  شناختي يكي دان دلالت زبان

كننده، نشانة ابراز عشق زوج محوري فـيلم بـه    هاي سرگرم بر جلوه آواز در ژانر موزيكال، علاوه
هـاي لازم   جز ايجاد حس ترس و جـذابيت  ناك به هاي ترس ديگر نيز است و هيولاهاي فيلم هم

توانند نشانة تهديد  ـ اجتماعي يا تاريخي، مي  و اوضاع سياسي رنگ فراخور پي براي اين ژانر، به
يافـت   جا لازم است گفته شـود كـه ره   هاي رواني باشند. در اين گري، يا عقده كمونيسم، افراطي

ها را در سطوح گوناگون شناسايي و تشـريح   آلتمن ادعايي دربارة تعريف ژانرها ندارد، بلكه آن
  ).1378، ؛ آلتمن1393(موانَ، كند  مي

شـوند شناسـايي    هـا محسـوب مـي    هايي كه جـزء آن  رويكرد حاضر ژانرها را براساس فيلم
چنين  ـ نحوي هم   شده. نگرة معنايي تعيين اي از اصول انتزاعي ازپيش كند، نه برمبناي مجموعه مي

ط ميان . با مطالعة روندهاي تاريخي سينما ارتبادهد ديالكتيك تناظر و تباين ژانرها را توضيح مي
تنها ايـن ارتبـاط را توجيـه و     منزلة اصلي انكارناپذير، عيان خواهد شد. نظرية آلتمن نه ژانرها، به
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دهـد.   كند، بلكه حوزة تمايز ميان ژانرها را نيز با دقتي پذيرفتني از هم تشخيص مي پشتيباني مي
يخي ژانرها در نظام دادن وجهة تار دليل جاي ـ نحوي، به   بندي كلي، رويكرد معنايي در يك جمع

ژانري، و درنهايت انعطاف اصولش كـه   ژانري و درون تحليلي خود، درنظرگرفتن ارتباطات ميان
كار تحليل ژانـر را فـراروي    ترين راه حاضر مناسب كند، درحال ها متمايز مي آن را از ديگر روش

  ).1378؛ آلتمن، 1393گذارد (موانَ،  محققان مي
  
  . ژانر سامورايي4

) و Jidaigekiگكـي يـا درام تـاريخي (    بـه دو ژانـر اصـلي جيـداي     هـا را  نماي ژاپن، فيلمدر سي
) Samurai film. فـيلم سـامورايي (  كننـد  ) تقسـيم مـي  Gendaigekiگكي يـا درام معاصـر (   گنداي

اي از  اصطلاحي است كه در ژاپن چندان معمول نيست و منتقدان غربي آن را بـراي زيرشـاخه  
يا با تلفظ  )Chanbara). چانبارا يا شمشيرزني (Thorne, 2013اند ( وضع كرده گكي هاي جيداي فيلم
كـار   هـا بـه   ها براي اين دسته از فـيلم  ) اسمي است كه خود ژاپنيChambaraتر آن چامبارا ( رايج
 برند. مي

 است  دانلد ريچي و جوزف ال. اندرسون در نخستين تعريفي كه از ژانر سامورايي ارائه شده
 اند كه:  عقيده بر اين

ها معمولاً يك سامورايي است كه امكان دارد بدون ارباب باشد، اما  قهرمان در تمام اين فيلم
هـا   بعضي اوقات يك فرد عادي يا يك قمارباز داراي خصائل پهلواني كه ماننـد سـامورايي  

شـدن يـك    ها معمـولاً بـا محـول    رنگ آن گيرد. پي اجازة حمل شمشير دارد جاي آن را مي
افتد و بايد  صورت تصادفي اتفاق مي گيرد كه غالب اوقات به وظيفه به قهرمان فيلم شكل مي

ي كه در تقابـل بـا ديگـر وظـايف و     ندآي ناخوشآن وظيفه را با انجام كارهاي خطرناك يا 
ها، انتقام، و حفاظت  رنگ دهندة پي سرانجام برساند. ديگر عناصر شكل تعهداتش قرار دارد به

  ).Anderson and Richie, 1959:.64گناهان است ( از جان بي

هاي تماتيك و فرمي،  استوارت كامينسكي با مقايسة ژانر سامورايي و وسترن، وراي شباهت
دانست. او درواقع سعي داشت  اي چامبارا مي هاي اسطوره ترين تفاوت اين دو را در ريشه بزرگ

ها و  ادن آن با چامبارا ازراه يادآوري تفاوتد قراردادن شناخت خود از وسترن و ارتباط با واسطه
ميان با استخراج چند موتيف و  هاي ميان آن دو به دركي از ژانر سامورايي برسد و دراين شباهت

از جنگ ژاپن بودنـد كوشـيد بـا     هايي كه عمدتاً از توليدات سينماي پس رنگ فيلم قرارداد از پي
اين ژانر ترسيم كند. ايـدة كامينسـكي نـه انسـجام      تصورپذير از ساختارگرا كليتي  ديدگاهي شبه
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توانست تصوير نسـبتاً فراگيـر از شـاكلة چامبـارا بسـازد       قبولي داشت و نه حتي مي منطقي قابل
(Kaminsky, 1972).  

از  ديويد دسر در تكميل تعريف اندرسون و ريچي از چامبارا آن را بـه دو دورة قبـل و بعـد   
ها تعريف  هايي كه اين دو نفر براساس آن رنگ اعتقاد داشت پيجنگ جهاني دوم تقسيم كرد. او 

تـرين مضـموني كـه در     از جنگ است. مهـم  هاي قبل تر مربوط به فيلم اند بيش خود را ارائه داده
اطمينـان در   يافـت عـدم   هاي جديد انعكاس مي رنگ خلال پي از جنگ و از هاي دوران پس فيلم

هايش بر حق بنا نشده باشـد.   رفت خود نيز پايه احتمال مي اي بود كه تعهد و وفاداري به جامعه
نگـاه او،  هـاي بنيـادين چامبـارا را تحليـل كـرد. از      نگاري شمايل گيري از نگرة شمايل او با بهره

ترين شمايل اين ژانر است، عنصري كه تماشاگر با ديدنش بلافاصـله   شمشير سامورايي كليدي
سر، با درنظرگرفتن دو مؤلفـة ميـزان خشـونت و تمايـل بـه      كند. د ژانر آن فيلم را شناسايي مي

مبنـا چهـار    ايـن  هاي سامورايي را به چهار دسته تقسيم كـرده اسـت. او بـر    بازنمايي تاريخ، فيلم
 theانـد از: درام سـامورايي نوسـتالژيك (    اسـت كـه عبـارت    زيرژانر براي چامبارا تعريف كرده

nostalgic samurai drama لي ()؛ درام ضـدفئوداthe anti-feudal drama جويـان ذن (  )؛ جنـگzen 

fightersو فيلم شمشيرزني ( )؛the sword film.( طـور خلاصـه، نحـوة مواجهـة دسـر بـا ژانـر         به
  ).Desser, 1983سامورايي رويكردي كاملاً ساختارگرايانه است (

 يهـا  لميف ـب جديدترين تلاشي كه براي توضيح مسئلة چامبارا انجام پذيرفته مربوط به كتا
شـمار آثـار    چه كه واقعاً يك فيلم را در نوشتة رولند تورن است. تورن معتقد است آن ييسامورا

محور  تر، دقيق بيانبه دهد چيزي است كه درپسِ شمشيرزني نهفته است؛ ژانر سامورايي قرار مي
ان بـا ورود  درپاي تورن. گردد مي جوجنگ بيروني و دروني هايانژانر گرد مسائل و بحر ياصل

ـ مكـاني در    بـه محـدودة زمـاني    توجه كند. او با نگاري تعريف خود را كامل مي به حوزة شمايل
ـ اجتماعي مرتبط با آن در ژاپن عصر فئوداليته از   هاي تاريخي هاي چامبارا و زمينه رنگ فيلم پي

برد  اصي نام ميهاي خ ها، و مكان افزار هاي تيپيك اجتماعي، دست عناصري چون طبقات و گروه
آورد. تعريف تورن نيـز چيـز جديـدي ارائـه      هاي ژانر را فراهم مي رنگ گيري پي كه بستر شكل

  ).Thorne, 2013است ( دهد. درواقع، او به تكرار و بازبيني آراي گذشته اكتفا كرده  نمي
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  سامورايي ژانر معنايي هاي . مؤلفه5
 چهارچوب 1.5
 )fictitious( تخيلـي  ـ  يداسـتان  يـان اسـت. درام و ب  ييروا ييراسامو يلمقالب ف مشخص، طور به

 يوجـود خـارج   يمسـتند  ييسـامورا  يلمف يچه بنابراين،. سازد مي را روايت از نوع اين اساس
 اند شده آن هنري قوام باعث كه هايي جريان ترين قوي برگرديم، چامبارا هاي يشهندارد. اگر به ر

 ها نمايش اين دوي هر. است Bunraku(2( بونراكو عروسكي شنماي ديگري و كابوكي تئاتر يكي
 خوانـده  قـديم  مكتـب  يـا  Kyuha(3( كيوهـا  كه بودند برخاسته ژاپني نمايش سنتّ در مكتبي از
 دربـارة  اسـطوره  از هايي مايه با بود تاريخي هايي داستان ها نمايش اين تربيش مضمون. شود مي

 دربارة اخلاقي و عشقي هايي داستان حالينو درع نآ اخلاقي خصال ستايش و سامورايي طبقة
 هـاي  مؤلفـه  از). Richie, 2005( بود كابوكي كيوها نمايشي فرم ترين . شاخصيمردم عاد يزندگ

 منزلة به  رقص اجراي گرايي، واقع از دوري بازيگران، بازي در اغراق تيسنّ يتئاترها ينا برجستة
 حضـور )، انـد  گرفتـه  نشئت آئيني هاي رقص از ژاپني يتئاترها(اغلب  نمايش از بنيادين جزئي
و اسـتفاده از صـورتك بـود     اسـاطيري،  و اي افسـانه  موجودات و ماوراءالطبيعه مستمر و عادي

 تاچيمــاواري كــه بــود هــايي بخــش شــامل كــابوكي هــاي يشاز نمــا ي). برخــ1370 يــري،(ت
)Tachimawari (ـ كـه  بود اصطلاحي تاچيماواري. شدند مي ناميده   هـاي  صـحنه  بـه  اشـاره  رايب

خـود را   ويژة) choreography( كورئوگرافي رقص هاي صحنه مانند و شد مي استفاده شمشيرزني
 يـا كه آ آيد مي پيش سؤال اين حال. شد چامبارا گيري شكل ساز ينهبعدها زم يماواريداشت. تاچ

فـوق بـالطبع    يشـينة است؟ جواب ما با ذكـر پ  تصورپذير يرزنيبدون شمش ييسامورا يلمف يك
 تـوان  يامـا م ـ  نيسـت،  شمشيرزني هاي از صحنه يخال اي ييسامورا يلمف يچخواهد بود؛ ه يمنف
 و اي يهكاملاً حاش يرا به عنصر يماواريژانر تاچ دايرة در قرارگرفتن باوجودكه  يافترا  يآثار
 ـ 47 قسـمتي  دو يلمف ـ يكـردي رو ينچن ـ ي. مثال مشهور بـرا اند داده تقليل اهميت كم  يـا  ينرون

 سرتاسـر  در اسـت؛  ميزوگوچي كنجي اثر) Chushingura aka 47 Ronin, 1941-1942( چوشينگورا
 پيش ديگري سؤال حال. دارد وجود شمشيرزني از مختصر صحنةتنها دو  يلمف چهارساعتة زمان
 يمـاواري تاچ هاي صحنه ياست و دارا بوده گكي جيداي كلي ژانر ذيل كه فيلمي هر آيا: آيد مي

 در كشـتار  يلمف ـ ،مثـال  يبـرا  خيـر؛  هـم  بـاز  گيرد؟ مي جاي چامبارا ژانر دامنةلاجرم در  باشد
 هـاي  صـحنه  گرچـه ) Tomu Uchida( يـدا ) اثـر تومـو اوچ  Killing in Yoshiwara, 1960( يوشيوارا

 خصـلت  نـه  و است سامورايي نه داستان قهرمان كه ساده واقعيت اين دليل به دارد، يرزنيشمش
 .ماند ميچامبارا  دايرة از بيرون سادگيبه دارد، خود در اي پهلوانانه



  187  و ديگران) محمدعلي صفورا... ( واكاوي يك ژانر سينمايي با رويكرد معنايي

 

لحاظ چهارچوب، در درجة اول، فيلمـي   هر فيلم سامورايي به توان گفت طور خلاصه مي به
گكي قرار دارد. فيلم سامورايي حتماً بايد حـاوي   ـ داستاني است و ذيل ژانر كلي جيداي  روايي
هاي خاصـي ازجملـه    هاي سنتي ژاپن (با مؤلفه مايشهاي شمشيرزني باشد. اين ژانر در ن صحنه
وسـكنات، تاچيمـاواري) ريشـه     اي و حضور ماوراءالطبيعه، اغراق در حركات هاي اسطوره رگه

  است.  دارد و در طول زمان با مديوم غربي خود نيز سازگار شده
  
  تاريخچه 2.5

دال آمدن تا برافتادن حكام نظامي فئـو پردازد كه از بر از تاريخ ژاپن مي  معمولاً به آن بازهچامبارا 
كارآمـدن خانـدان    مـيلادي و بـا روي   1185از سـال   يعنـي  ،گيرد مي بر موسوم به شوگون را در

 Minamotoيوريتومـو ( . مينامورو 1868در سال  )Meiji, 1868-1912( ميجي آغاز دورة ميناموتو تا

Yoritomo،(    بزرگ خاندان ميناموتو، پايتخـت خـود را شـهر كا ) مـاكوراKamakura  قـرار داد و (
) شهرت يافـت. از ايـن   1333- 1185راني سلسلة وي به دورة كاماكورا ( سان دوران حكم بدين

جويـاني كـه بعـدها     جويان منتقل شد، جنـگ  زمان به بعد، قدرت از طبقة اشراف به طبقة جنگ
ـ فئـودالي در    ميها يك سيستم حكومت غيرمتمركز نظا گزار) نام گرفتند. آن سامورايي (خدمت

هاي مشهوري كه دربارة وقايع اين دوره سـاخته   ). از نمونهSansom, 1990aژاپن مستقر ساختند (
بـه   )Gate of Hell aka Jigokumon, 1953( جهـنم  ةدروازچـون   تـوان بـه آثـاري هـم     اند مـي  شده

 Taira Clan Saga  aka( رايخاندان تا ةافسان، )Teinosuke Kinugasa( كارگرداني تينوسوكه كينوگاسا

Shin Heike Monogatari, 1955 چهـار در فـيلم  » بريـده  هوئيچيِ گوش«) اثر ميزوگوچي، و اپيزود
  ) ساختة ماساكي كوباياشي اشاره كرد.Kwaidan, 1964( دانيكوا يزودياپ

هاي سيزدهم و چهارم، يعني تحولات پردامنة دولت كاماكورا تا سرنگوني آن در  وقايع سده
قـرن   اواسـط امـا در  . اسـت  سط قرن چهاردهم، چندان موردتوجه سازندگان چامبـارا نبـوده   اوا

هاي داخلي يا   جنگ ة) و آغاز دورŌnin War, 1467-1477سالة اونين ( پانزدهم، با شروع جنگ ده
وارترين برهة تاريخ خـود پـا نهـاد. بيشـينة آن      )، ژاپن به كابوسSengoku, 1467-1600سنگوكو (

ويـژه   هاي همين بـازة تـاريخي، بـه    اند دربارة جنگ ي سامورايي كه شرح نبردهاي بزرگها فيلم
). 1375؛ اولدفادر و ديگـران،  Sansom, 1990b(اند  شده اش، ساخته  ساز پاياني هاي سرنوشت سال

سلسـلة كامـاكورا    از پـس مـيلادي كـه    1573در سـال   )Ashikaga( با كناررفتن خاندان آشيكاگا
 Oda( شـده، اودا نوبوناگـا   تـرين سـردار نظـامي شـوگون سـرنگون      ه بود بـزرگ قدرت رسيد به

Nobunaga،( ـ موموياما   نامِ آزوچي دست گرفت. اين رويداد مبدأ دوران ديگري به زمام امور را به



  1401ستان زمو  پاييز، 1ة ، شمار1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  188

 

)Azuchi–Momoyama, 1573-1603 .يوشـي  مرگ مشكوك نوبوناگا، تويوتـومي هيـده   از پس) بود 
)Toyotomi Hideyoshi(4 ، خواهي او برخاست و  امرش، به خون سالاران بزرگ تحت يكي از سپه

السلطنة امپراطوري قدرت را قبضه  اندك زدوخوردي بر حريفان فائق آمد و درمقام نايب از پس
بار ديگر سبب ايجاد خلأ در رأس هـرم قـدرت شـد. دو     1598يوشي در سال  كرد. مرگ هيده

عاقبت قرعـه   جايگاه شوگوني درگرفت. سر بر )Sekigahara( سال بعد، جنگ بزرگ سكيگاهارا
) افتاد و با پيروزي او در جنگ زمينة تأسيس حكومت Tokugawa Ieyasu( ياسو نام توكوگاوا يه  به

  ).1375؛ اولدفادر و ديگران، Sansom, 1990bديرپاي شوگوني توكوگاوا فراهم آمد (
تـرين دوران نظـام فرمـانروايي     آرامترين و  يطولان Edo, 1600-1867(5(ادو  دورة توكوگاوا يا

براي جلوگيري از مداران و مباشران خاندان حاكم  سياستنظامي در تاريخ ژاپن است.  ـ  فئودالي
كارانه طراحي كردنـد و بـه    هايي محافظه هاي پرآشوب دو قرن گذشته سياست بازگشت به سال

كـاري   تأثير ايدئولوژي محافظـه   تا هنر تحت بنابراين، از كشورداري گرفتهمرحلة اجرا گذاشتند. 
ها،  پذيري سامورايي ديگر، براي حفظ روحية اطاعت . ازسويگيرانة توكوگاوا قرار گرفت سخت

در مشاغل ديواني و اداري، بر يـادگيري   ها آنكارگماري  مندكردن قواعد خدمت و به ضمن نظام
شـد.   بسيار تأكيـد مـي   ،  را از مافوق بودوچ چون اصل آن اطاعت بي ترين كه مهم ، اصول بوشيدو

بسته بدل شد كه عضويت در آن تنها ازطريق رابطة ارثي اي  براين، طبقة سامورايي به دايره علاوه
شكسـتن مقاومـت آخـرين بازمانـدگان خانـدان       از درهـم  دولت توكوگاوا پـس پذير بود.  امكان

هـاي   ترين نمونـه  پرداخت كه مهم به سركوب و تعقيب مسيحيان ابتدا 1615تويوتومي در سال 
) Samurai Spy, 1965( جاسوس ييساموراهاي چامبارا  سينمايي اين جريان تاريخي در ميان فيلم

 Shiro( يحيمس ـ يشورش آماكوسا رويش)؛ و Masahiro Shinodaبه كارگرداني ماساهيرو شينودا (

Amakusa, The Christian  Rebel aka Amakusa Shirô Tokisada, 1962(     سـاختة ناگيسـا اوشـيما
)Nagisa Oshimaرسـاندن ايـن كـار قـدرت      انجـام  از كسب موفقيت كامـل در بـه   و پس  ) است

) ريز و درشت قلمروهاي فئودالي پرشمار سرتاسر ژاپن را تعديل كـرد. در  Daimioدايميوهاي (
خلع و بـه رونـين   ها از خدمت اربابان خود  وتعديل تعداد بسياري از سامورايي نتيجة اين جرح

)Rōnin( بدل شدندارباب  ) يا سامورايي بيSansom, 1990b, 1990c  ،1375؛ اولدفادر و ديگـران .(
گذرنـد.   اند در اين دوران مـي  شده هاي رونين ساخته  هايي كه با محوريت شخصيت اغلب فيلم
) نـام  Dai-bosatsu tōge» (راه بوديستواي بزرگ«ژانر سامورايي محور  ترين داستان رونين معروف

صـورت پـاورقي    است نخست به )Kaizan Nakazatoدارد. اين داستان كه نوشتة كايزان ناكازاتو (
 صورت آن از بسياري سينمايي هاي اقتباس هاي بعد منتشر شد و در دهه 1913روزنامه در سال 



  189  و ديگران) محمدعلي صفورا... ( واكاوي يك ژانر سينمايي با رويكرد معنايي

 

) در Hiroshi Inagakiقسـمتي بـه كـارگرداني هيروشـي ايناگـاكي (      گرفت؛ ازجملـه: دو فـيلم دو  
در نقـش   )Denjirô Ôkôchi 1898-1962بـا بـازي دنجيـرو اوكـوچي (    6 1936و  1935هاي  سال

گانـة كونيـو واتانابـه     شخصيت اصلي داسـتان؛ سـه   )،Ryûnosuke Tsukueريونوسوكه تسوكوئه (
)Kunio Watanabe (زو كاتائوكـا  و بـازي چيـه   7با همان نام اصلي رمان )Chiezô Kataoka 1903-

باز هم   8 1959تا 1957هاي  در فاصلة سال مهتاب در ريشمشنامِ  تومو اوچيدا به گانة سه)؛ 1983
 به كارگرداني كنجـي ميسـومي   9)1961- 1960( طانيش ريشمشگانة  آفريني كاتائوكا؛ سه با نقش

)Kenji Misumi(  در دو قسمت اول و كازوئو مـوري )Kazuo Mori(   بـا بـازي    در قسـمت سـوم
و يكي  سينماي ژاپن 1960و  1950هاي  ستارة پركار دهه ) فوقRaizô Ichikawa(رايزو ايچيكاوا 

قسمتي و موجز اما درخشـان كيهـاچي اوكـاموتو     هاي چامبارا؛ و درنهايت اقتباس يك از شمايل
)Kihachi Okamoto(  انتقـام  ريشمشنام  به 1960در اواسط دهة )Sword of Doom aka Dai-bosatsu 

tōge, 1966 ( آفريني تاتسويا ناكادايي نقش) باTatsuya Nakadai.(  
يا چوشـينگورا معـروف   » رونين 47«ماجرايي اتفاق افتاد كه بعدها به افسانة  1701در سال 

هاي وفادار ارباب آسانو كه جان و مال و اعتبار  گيري و سپس خودكشي رونين ، داستان انتقامشد
يك از رخدادهاي تاريخ ژاپن به ايـن   ردند. هيچكردن خون سرورشان فدا ك خود را در راه زنده

 .)Turnbull, 2011(اسـت  تكـان نـداده    اندازه فرهنگ و هنر و وجدان جمعي مردم آن كشـور را 
نخستين تجربة سينماي ژاپن با داستان چوشينگورا و يكي از نخستين آثار ژانر سامورايي به فيلم 

 1907) آن را در سـال  Ryo Konishiنيشـي ( گـردد كـه ريـو كو    برمـي  نگورايچوشنامِ  كوتاهي به
فيلم ديگـري   1910است. سه سال بعد، در سال  اي از اين فيلم باقي نمانده  ساخت. هيچ نسخه

 Chūshingura go-dan-me aka( ماتسونوسـوكه  ينگورايچوش ـ ةدر پـنج صـحن   نگورايچوشنامِ  به

Matsunosuke no Chushingura  ) با بازي ماتسونوسـوكه اونوئـه (Matsunosuke Onoe نمـايش   ) بـه
ترين فـيلم   ، بلكه قديمي»رونين 47«ترين نسخة اقتباسي از داستان  تنها قديمي درآمد. اين فيلم نه

 اي بـود كـه   گونـه  محبوبيت چوشينگورا بـه  10مانده از تاريخ سينماي ژاپن است. جاي داستاني به
تنهايي چهارده نسـخه   ، خود بهكيگ )، پدر چامبارا و دركل جيدايShozo Makinoشوزو ماكينو (

نـامِ   بـه  هـا،  آنتـرين چوشـينگوراي او آخـرين     است؛ موفـق   از اين داستان را به فيلم برگردانده
 Chûkon giretsu - Jitsuroku Chûshingura aka( 1928، محصـول سـال   قـت يحق: نگورايچوش ـ

Chushingura: The Truth ينوسـوكه   سازان بزرگ ديگري ، فيلم1930) است. در دهةنيز ازجمله ت
)، Masahiro Makino)، ماساهيرو ماكينو (Daisuke Itōكينوگاسا، هيروشي ايناگاكي، دايسوكه ايتو (

سـراغ ايـن داسـتان     ) هركدام بـا ديـدگاهي متفـاوت بـه    Kajirô Yamamotoو كاجيرو ياماموتو (
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به كنجـي ميزوگـوچي   متعلق  1940ترين چوشينگوراي دهة  محبوب رفتند. اما مطرح العاده فوق
باز هـم   1960و  1950از جنگ جهاني دوم در دهة  پسازاين نيز بدان اشاره شد.  است كه پيش
ساختة ساداتسوگو  ها آنترين  رونين هستيم كه مهم 47توجهي از داستان  هاي قابل شاهد اقتباس

و هيروشــي  )،Kaneto Shindo( كــانتو شــيندو)، كونيــو واتانابــه، Sadatsugu Matsuda( ماتســودا
  ايناگاكي هستند.

راه بـا   بالأخره دولت توكوگاوا ازميان رفت و بساط حكومت شوگوني و هـم  1867در سال 
 شد. با اين تحول مهم، نيروي نظامي سامورايي نيز ديگر معنا و مفهـوم  آن نظام فئوداليته برچيده

دليـل   اين برهـة تـاريخي بـه   ). 1375؛ اولدفادر و ديگران، Sansom, 1990c( داد خود را از دست 
هاي ژانر سامورايي  مايه دست ترين يكي از مهم سازش در حيات طبقة سامورايي نقش سرنوشت
ترين اين آثـار   از مهماست.   شده ساخته هاي بسياري دربارة اين دوران شود و فيلم محسوب مي

 1950ويژه در دو دهة  به Shinsengumi(11( هايي كه دربارة شينسنگومي توان به مجموعه فيلم مي
) از ماسـاهيرو   Assassination aka Ansatsu, 1964( ترورست و آثاري مانند ا  ساخته شده 1960و 

)؛ Hideo Gosha) سـاختة هيـدئو گوشـا (   Tenchu aka Hitokiri, 1969) (تنچـو ( يريتوكيهشينودا؛ 
 The Last( ييوراسـام  نيآخـر )؛ و Shinsengumi Chronicles,1963( ينسـنگوم يش ينگـار  عيوقـا 

Samura, 1974 ( كشُ آدم ييسامورا) به كارگرداني كنجي ميسومي؛ وSamurai Assassin, 1965 ؛ و(
)، هـر سـه،   Battle Cry aka Tokkan, 1975)؛ و نداي جنگ (Akage aka Red Lion, 1969( سرخ ريش

  اثر كيهاچي اوكاموتو اشاره كرد.
  
  مكان 3.5

اي كـه بـه ذهنمـان برسـد ژاپـن       زنيم، شايد نخستين واژه رف ميوقتي دربارة فيلم سامورايي ح
اي سراغ نداريم كه مكان اتفاقاتش جايي بيرون از سرزمين ژاپن باشد.  باشد. هيچ فيلم سامورايي

توان آن را به دو بخش فيلم شهري و فيلم غيرشهري  به خصوصيت تاريخي ژانر مي توجه حال با
و در مـوارد    هاي تـاريخي ژاپـن   ايي كه روايت يكي از جنگهاي سامور تقسيم كرد. اغلب فيلم

هـاي غيرشـهري    افتنـد. در فـيلم   اند در محيطي خارج از شهر اتفاق مي هايي خيالي نادري جنگ
،  غير از مناظر طبيعي بيش از هرچيز به سه عنصر معماري، يعني قلعـه و معبـد و مسـافرخانه    به

در قلعه و معبد و بقية آثار غيرشهري، خاصـه   ر جنگگ هاي چامباراي روايت خوريم. فيلم برمي
 گذرند. راهي مي هاي بين نماهاي داخلي، در مسافرخانه
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  ) در شهر كيوتو،Fushima Inariو معبد فوشيما ايناري Torii(12 ). توري (1شكل 

  justwanderlustblog.comعكس از سايت: 

تنوع معماري بالاتر. پرتكرارتـرين   تر است و هاي شهري بالطبع نماهاي داخلي بيش در فيلم
)، Dojoهـاي شمشـيرزني يـا دوجـو (     هـا، باشـگاه   گونه از چامبارا قصرها، قلعـه  ها در اين مكان
هـا يـا    اند. در آثاري كه طبقات بالاي سامورايي هاي سامورايي ها، و خانه كده ها، عشرت خانه مي

هـا غلبـه     قصر يا قلعه بر ديگر مكانمعمولاً كشدتصوير مي افراد برجستة دستگاه حكومتي را به
لحاظ مقـام ندارنـد تنـوع     هاي محوري برجستگي خاصي به هايي كه شخصيت دارد، اما در فيلم

يادكردني است همان خصوصيات  تر است. ويژگي خاصي كه دربارة چنين اماكني  ها بيش مكان
اً با مصالح چـوبي سـاخته   ها عمدت معماري بناهاي قديمي ژاپن است. در اين نوع معماري سازه

هـا همـه    هـا شـيرواني و درب   شد، سقف شدند، بر خطوط راست و مستقيم تأكيد بسيار مي مي
دار دورادور  شد، و حياط و ايوان سـتون  جاي شيشه از نوعي كاغذ استفاده مي كشويي بودند، به

هـاي   ييگرفت كه از سطح زمين فاصله داشت. در خانـة سـامورا   فضاي مسقف داخلي قرار مي
هاي مخصوص برگزاري مراسم چاي نيز وجود  آرايي ژاپنيِ ذن و اتاق هايي از باغ برجسته نمونه
توان به دو گونة طبقات بالا و پايين تقسيم  هاي چامباراي شهري را مي اوصاف، فيلم داشت. بااين

  كرد.
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  شمايل 4.5
فرهنگ سامورايي همـان روح  ديدگاه  ترين شمايل در ژانر چامبارا شمشير است. شمشير از مهم

از نمادي براي خود مفهوم سامورايي نماد مرگ نيز اسـت، همـان    غير  سامورايي است. شمشير 
هاي برجسته اجازة بستن دو شمشير را داشتند: شمشير بلنـد،   هدف اعلاي سامورايي. سامورايي

 Daishō(13هـم دايشـو (   ). اين هر دو را بـا Wakizashi)؛ شمشير كوتاه، واكيزاشي (Katanaكاتانا (
هاسـت. كاتانـا    گفتند. شكل خاص و كاربري اين شمشيرها يكي ديگر از وجوه شـمايلي آن  مي

دادن سـپوكو   كـار آيـد بـراي انجـام     كـه در رزم بـه   براي جنگيدن بود و واكيزاشـي بـيش از آن  
)Seppukuشمشير كه شيوة سامورايي، بود. اين پارادوكس در كاربرد  دراني، خودكشي به ) يا شكم

زد تأكيـدي بـر ايـن گفتـة يامـاموتو       هم مرگ دشمن و هم مرگ خود سـامورايي را رقـم مـي   
)، انجيـل  Hagakure( هاگـاكوره )، مؤلف كتاب Yamamoto Tsunetomoتومو) ( تومو (چونه تسونه

ام كه طريقت سامورايي مرگ اسـت   چنين يافته«سامورايي، دربارة سرنوشت سلحشوران است: 
(يامـاموتو و  » ي راستين بايـد كـه همـواره، روز و شـب، خـود را آمـادة مـرگ دارد       ... ساموراي

، 1588ديگر، شمشير مظهر اقتدار طبقة سامورايي بود. در سال  ). ازسوي126: 1371زاده،  رجب
يوشي، بستن شمشير براي افرادي غير از طبقة سامورايي ممنـوع اعـلام    فرمان تويوتومي هيده به

). از آن زمان به بعد، شمشير به نشان مميز ايـن  1375؛ اولدفادر و ديگران، Sansom, 1990bشد (
طبقه در ژاپن بدل شد. شمشير وراي آن خاصيت نمادين خود در متن روايت چامبـارا ابـزاري   

 گشايي. افكني و گره گشاست، ابزاري براي گره راه

  
  ام دارد.. دايشو: شمشير بلندتر كاتانا و شمشير كوتاه واكيزاشي ن2شكل 

 www.swordforum.comعكس از سايت: 
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  . عكسي قديمي مربوط به قرن نوزدهم از سه سامورايي با آرايش ظاهري كامل3شكل 

  feldgrau.infoدرحال اجراي مراسم سپوكو يا شكم دراني. عكس از سايت: 

را  مثابة عنصري بصري بگيريم كه بـا ديـدن آن بلافاصـله ژانـر يـك فـيلم       اگر شمايل را به
هاي مخصـوص هـر خانـدان، زره، لبـاس، و      غير از شمشير سامورايي، آرم دهيم،  تشخيص مي

) نيز واجـد چنـين خصـلتي در     )Chunmageآرايش ظاهري (مانند كاكل سامورايي يا چونماگه (
ها و نوع آرايش  تنها در بستن دايشو، بلكه در پوشيدن لباس ها نه نسبت با چامباراست. سامورايي

  خود انحصار داشتند.مخصوص 
تواند نقش شمايل را براي چامبارا ايفا كند معماري خـاص ژاپـن    ديگر عنصر بصري كه مي

هاي  ها، شيرواني فرد آن است. غلبة خطوط مستقيم در طراحي سازه هاي منحصربه قديم و المان
سـازي،   نعمدتاً سفالي و در بعضي موارد چوبي، حداكثر استفاده از مصالح چـوبي در سـاختما  

داري تنـديس   ها كه محـل نگـه   ها يا سردرهاي معابد بودايي و شينتويي، محراب زيارتگاه توري
آرايـي ژاپنـي، و درنهايـت     هاي ذن و انواع باغ ها و بوديستواها هستند، درهاي كشويي، باغ كامي

رز اين نـوع از  هاي با )، از نشانهPagodaهاي معماري ژاپني، يعني پاگودا ( يكي از بارزترين نشانه
  معماري است.
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  )Goju-no-toطبقة گوجو نو تو ( . پاگوداي پنج4شكل 

  )Toyokuni or Senjokakuمتعلق به معبد تويوكوني يا سنجوكاكو (
  visit-miyajima-japan.comعكس از سايت: 

  
  .اي از معماري اصيل ژاپني ) نمونهMatsumoto. قلعة ماتسوموتو (5شكل 

  en.wikipedia.org/wiki/Japanese_castleعكس از سايت: 
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  جويان طبقات جنگ 5.5
در دورة  شـد.  صورت طبقاتي اداره مي ـ نظامي به  روايي فئودالي جامعة ژاپن در زمان نظام فرمان

وران،  ها، كشاورزان، پيشه : ساموراييترتيب چهار طبقة اجتماعي داشت توكوگاوا، جامعة ژاپن به
اي به طبقـة ديگـر راه    كس حق نداشت از طبقه املاً بسته بودند و هيچو بازرگانان. اين جوامع ك

 زيسـتند  در ژاپن عصر شـوگوني مـي   جوياني كه بندي طبقات جنگ يابد. درادامه، جايگاه و رتبه
  اجمال بررسي خواهد شد. به
  

  سامورايي 6.5
اسـت. واژة   شـود سـامورايي   رو مي ترين شخصيتي كه تماشاگر فيلم چامبارا با آن روبه محوري

گونه بود كه  مراتب طبقة سامورايي بدين سلسله. استراه  معناي ملازم و هم  سامورايي درلغت به
كردند. شوگون در پايتخت نظـامي   دار نظامي كل ژاپن اطاعت مي از شوگون يا فرمان ها همة آن

هـر   عهـده داشـت.  داري و ادارة امور سياسـي كشـور را بـر    ژاپن مستقر بود و وظايف مملكت
رانـد   را كه بر تيول فئودالي خود حكـم مـي  . ارباب هر خاندان امر خانداني بود سامورايي تحت

فتـق همـة    و نظارت شوگون قرار داشتند و وظيفـة رتـق   دايميوها مستقيماً تحتگفتند.  دايميو مي
 ها ازطريق سهمي كه از محصـول  سامورايي .امرشان را برعهده داشتند امور منطقة فئودالي تحت

دايميـو،   از پـس مراتب سامورايي،  كردند. در سلسله امرار معاش مي داشتند برنج كشاورزان برمي
گرفتند كه  هاي جزء قرار مي سالاران و بالأخره سامورايي مباشران و استادان شمشيرزني و ديوان

ن، در عنـوان قهرمـا   بـه  بيننـده،  چـه  آن ).1371، زاده (ياماموتو و رجبنظام بودند  در حكم پياده
هـاي   انـد كـه در رده   سالاران بـزرگ  معمولاً اساتيد شمشيرزني يا جنگ بيند هاي چامبارا مي فيلم

سـالاراني كـه در چامبـارا     تـرين جنـگ   از معروفگيرند.  هاي عادي جاي مي راييبالاتر از سامو
، و ياسـو  يه توكوگاوايوشي،  نوبوناگا، تويوتومي هيدهاند از: اودا  اند عبارت دفعات تصوير شده به

  ).Hattori Hanzōهاتوري هانزو (
  

  رونين 7.5
ها باشـند.   هاي سامورايي همين رونين قهرمان در فيلم  ترين و پركاربردترين شخصيت شايد مهم

 شـود  مـي  اطـلاق اربـاب   دريا و دراصل به سـامورايي بـي   گرفتار امواجمعناي  رونين درلغت به
)Thorne, 2013(.          يك سامورايي ممكن بود براثـر مـرگ يـا خلـع اربـابش از قـدرت يـا حتـي
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جايي  از دورة ادو كه قانون منع جابه قرارگرفتن ازسوي او به رونين بدل شود. تا قبل موردغضب
شد، اما  ها بحران چندان بزرگي محسوب نمي شدن براي سامورايي ميان طبقات اعمال شد رونين

هاي داخلي و نيازنداشتن نيروي نظـامي اضـافي در     يافتن جنگ با پايانراه  از آن زمان به بعد هم
جويـان بـه زمـرة     تعداد زيادي از جنگ ها جويي در هزينه دليل صرفه سامورايي و به هاي خاندان
يافته  دزدي و جرايم سازمان زني و سبب فقر شديد به راه ها به بسياري از رونينها پيوستند.  رونين

گيـر هـزاران    دسـتي گريبـان   نااميدي و سرگرداني و تنـگ  ،زمان اين درردند. در شهرها روي آو
او در مقابله با مصائب زندگي،  پناهي انسانِ رونين، تنهايي ). بيSansom, 1990cبود ( شدهرونين 

ماية آثـار هنـري بسـياري     ماندن از اعمال غيراخلاقي دست تلاش براي مبارزه با نااميدي، و منزه
تـرين   كـرد. از برجسـته   ه زندگي اين بخش از جامعة سـامورايي را بازنمـايي مـي   قرار گرفت ك

) اسـت  Rônin-gai( هـا  ينرون محلةهاي مختلف  هاي چنين آثاري در ژانر سامورايي نسخه نمونه
) از Shintarô Shiraiراه شـينتارو شـيرايي (   هـم  كه شوزو ماكينو و پسـرش ماسـاهيرو مـاكينو بـه    

. بسـياري از  انـد  كـرده  كـارگرداني تهيـه و  را  هـا  ژانـر اكثـر آن   ندگان پركاركن سازان و تهيه فيلم
انـد. ميـاموتو    دراصـل رونـين   هـاي چامبـارا   فـيلم ها در  ترين و پرتكرارترين شخصيت شاخص

عنوان)؛ ساسـاكي كـوجيرو    ، با بيش از سي1970) (تا اوايل دهة Miyamoto Musashiموساشي (
)Sasaki Kojirō؛ تانگه سـازن ( 1970هة ) (تا اوايل د(با بيش از پانزده عنوان ،Tange Sazen  تـا) (

اند كه  هاي رونين واقعي و تخيلي حدود چهل عنوان) تنها چند تن از شخصيت 1970اوايل دهة 
  است. ها ساخته شده  آنها فيلم دربارة شخصيت  ده
  

  نينجا 8.5
ن مخفـي دوران نظـام فئـودالي در ژاپـن     ) به مبارزان و مزدوراShinobiيا شينوبي ( )Ninjaنينجا (

 Ratti and( اي داشـتند  در نفـوذ، اختفـا، جاسوسـي، و تـرور مهـارت ويـژه       هـا  آن شد. گفته مي

Westbrook, 1991ها كه بـه حفـظ    ها را از سامورايي گرايي نينجاها آن ). طرز كار مخفيانه و عمل
بسيار  ها آنهاي  كرد. تنوع سلاح يداشتند جدا مرويي با دشمن تأكيد  انصاف و شرافت در روبه

سـمت دشـمن    )، ستارة آهني معمولاً چهارپري كه بهShurikenميان شوريكن ( دراين بالا بود، اما
 Shinobi no( مونـو  نـو  ينوبيش ـهاي  فيلم مجموعههاي نينجاست.  شد، يكي از شمايل پرتاب مي

mono ـ 1962هـاي   ) كه بالغ بر هشت قسمت است و در فاصلة سـال  بـا بـازي رايـزو     1966ا ت
(نينجـاي معـروف دورة سـنگوكو كـه       )Ishikawa Goemonايشيكاوا گوئمون ( ايچيكاوا در نقش

ران آن زمان  يوشي حكم خوردة تويوتومي هيده هود داشت و دشمن قسم  شخصيتي شبيه به رابين
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از انـد.   راييهاي نينجايي در ژانـر سـامو   فيلم ترين مجموعه شاخصژاپن بود) توليد شده است، 
 Jirōمخلـوق جيـرو اوسـاراگي (    هاي پرشمار كوراما تنگو فيلم هاي نينجايي مجموعه ديگر فيلم

Osaragiكه تنها با بـازي كـانجورو   اند  شكل گرفته دار تاريخي هاي دنباله ) نويسندة مشهور رمان
 1956تا  1927 هاي ) بالغ بر چهل عنوان از اين مجموعه در فاصلة سالKanjūrō Arashiآراشي (

 كورامـا رسـد؛   تعداد آن به بيش از پنجاه فيلم مـي  1965تا  1924است و دركل از  ساخته شده 
 Kurama Tengu: Kyōfu Jidai aka The( وحشتناك كوراما تنگو ةزمان )؛Kurama Tengu, 1928( تنگو

Frightful Era of Kurama Tengu, 1928 ( اوئدو ةواقع در تنگو كوراما)؛Kurama Tengu ōedo ihen, 

) با بازي چيونوسوكه آزومـا  Kurama Tengu aka Goblin in Stirrups, 1959( تنگو كوراما)؛ و 1950
)Chiyonosuke Azuma    در نقش كوراما و كارگرداني ماساهيرو ماكينو و برخي از آثـاري كـه بـا (

انـد   شـده  اي نينجـا) سـاخته   محوريت شخصـيت هـاتوري هـانزو (يكـي از سـرداران افسـانه      
  اند. اشاره قابل

  
  ياكوزا 9.5

شدن  جايي ميان طبقات سوداي سامورايي از قانون منع جابه كه زماني پيش ها و كشاورزاني رونين
زنـي و كارهـاي خـلاف روي     در سر داشتند و در اواخر دورة سنگوكو و اوايل دورة ادو به راه

 ها خود را سازمان دادند. عمدة فعاليت آنتدريج  كار، به خلاف جات آورده بودند، با تشكيل دسته
 ,.Hijino et alتر به دو حوزة قاچاق و قماربازي معطوف بود ( ياكوزاها نام گرفتند بيش كه بعدها

) و فـيلم  Ninkyo eiga( انـد: فـيلم نينكيـو    هاي ياكوزايي در سينماي ژاپن بر دو نـوع  ). فيلم2016
و  هاي مربـوط بـه ياكوزاهـاي دورة ادو    نكيو به داستانهاي ني ). فيلمJitsuroku eigaجيتسوروكو (

كـه در   هـاي نينكيـو   بسـياري از فـيلم   پردازنـد.  هاي جيتسوروكو به ياكوزاهاي معاصر مـي  فيلم
هـا   . ياكوزاهـا در ايـن فـيلم   گنجنـد  محدودة زماني ژانر چامبارا قرار دارند در زمرة اين ژانر مي

كمـر   ها اكثر اوقات تنهـا يـك شمشـير بلنـد بـه       رايياند كه برخلاف سامو معمولاً گنگسترهايي
كننـد، برخـي    تـن مـي   گـري اسـت بـه    بندند، كيمونوهاي ساده و جلوبازي كه نشانة لاابـالي  مي
اي از كمـدي و   مايـه  و اغلـب بـا تـه    يـاكوزا را دارنـد،   هـاي  خانـدان هاي مخصوص  كوبي خال

 Phillips( ستها آنگاه اجتماعي پايين نوعي برخاسته از جاي كنند كه به گري رفتار مي شهرستاني

and Stringer, 2007( يچيزاتـو هـاي   فـيلم  توان به مجموعـه  مي ترين اين آثار ). از مهمZatoichi ،(
(بالغ  1972تا  1960هاي  ) در فاصلة سالShintaro Katsuبا بازي شينتارو كاتسو ( نايناب رزنيشمش

)، Kan Shimozawaكـان شـيموزاوا (   هـايي نوشـتة   داسـتان  فيلم) برمبناي مجموعه 25بر بيش از 
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 Red Peony Gambler aka( قمارباز سرخقسمتي گل  تجاري و مجموعة هشتهاي  نويسندة رمان

Hibotan Bakuto, 1968-1972(T .با يك قهرمان ياكوزاي مؤنث اشاره كرد  
  

  اخلاق 10.5
ويـژه   جويان ژاپنـي و بـه   ناپذير زندگي جنگ اخلاقيات و مكاتب اخلاقي همواره بخش جدايي

ديگر و با  آوران با يك است. براي فهم كردار و نوع ارتباطات انساني اين جنگ  ها بوده سامورايي
هـا حاصـل كـرد. بوشـيدو بـراي       ديگر اقشار جامعه نخست بايـد فهمـي كلـي از ايـن مكتـب     

و درلغـت  اي آنـان بـود    گر راه زندگي و هنجارهاي اخلاق شخصي و حرفه ها روشن سامورايي
هـاي   ). بوشـيدو در آئـين  1371زاده،  معناي راه و طريقت سامورايي است (ياماموتو و رجـب  به

ــ بوديسـم) و تائوئيسـم ريشـه دارد. هريـك از        كنفوسيانيسم، شينتو، بوديسم (خاصه نحلة ذن
 تـرين  عقيدة برخي از مفسران بوشيدو مهـم  هاست. به فضايل بوشيدو برگرفته از يكي از اين ئين
تومـو مـرگ را    كه كسي چون ياماموتو چونه آن اند. حال فضايل آن عبارت از شرافت و وفاداري

دانست. وفاداري به اربـاب تـا    آگاهي را برترين خصلت او مي والاترين هدف سامورايي و مرگ
آخرين نفس وظيفة بنيادين و اصلي هر سامورايي بود، چون اربابِ يك سامورايي نماد شـرافت  

  گويد: دربارة آن چنين مي هاگاكورهتومو در  ). ياماموتو چونه1354؛ ناس، 1382قرايي، او بود (
كه جـان و   گزار امير دانست، مگر آن حقيقت سامورايي خدمت توان به مرد سلحشور را نمي

دل با امير داشته باشد و انديشه و هدف را بر خدمت او نهد و خود را در راه اين مقصـود،  
  ).131: 1371زاده،  رده داند (ياماموتو و رجبوچرا، م چون بي

سزايي بر روحيه و فرهنگ سامورايي گـذارد قـانون    يكي ديگر از تعاليم بوشيدو كه تأثير به
دسـت كـس ديگـري     موجب اين اصل، هر سامورايي اگر يك نفر از نزديكانش بـه  انتقام بود. به

وننگ نزد  العادة نام م ريشه در اهميت فوقكشته شود بايد تا ريختن خون قاتل ازپاي ننشيند. انتقا
سلحشوري كه از «گويد:  خواهي مي دربارة كين هاگاكورهفرهنگ سامورايي داشت. ياماموتو در 

جويي برنخواسته بود آبرويش را باخـت ... سـامورايي    كسي خواري و ناشايستي ديده و به كين
). بخش 137: 1371زاده،  موتو و رجب(ياما» كه پيكار جويد، اگر هم بميرد، هرگز شرمش نباشد

 اند. گرفته هاي پرتكرار چامبارا برپاية همين اصل انتقام شكل  رنگ گيري از پي چشم
دو  يا شكل مدرن آن كـن  )Kenjutsuوجه عملي بوشيدو در كنجوتسو ( شود گفت باري، مي

)Kendo( و  معنـاي راه   بـه دو  و شيوة شمشيرزني و كن معناي سبك  شود. كنجوتسو به تمرين مي
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هـاي شمشـيرزني اسـت،     گرچه ظاهر تعليمات اين هر دو آموزش مهـارت رسم شمشير است. 
 مردي سامورايي در كنـار فنـون رزمـي اسـت،     ها پرورش اخلاق و مرام جوان هدف راستين آن

 بنـابر . داننـد  يم ـ بـالاتر  شمشـيرزني  هاي تكنيك در تبحر ازرا  ياصول اخلاق رعايت كهكمااين
 بـه انسـان   يتشخص ـ يـت دو در ترب كـن  يژاپن، مفهوم كل ـ يدو كن يمل يونفدراس هاي آموزه

 و از آن سرشتن ذهن و بـدن  هدفو  شود ي) خلاصه مسامورايي ير(شمش كاتانا اصول آموزش
 شـرفت يپ يسخت و درست برا يها نيتمر دادن است تا فرد با انجام رومندين يا هيپرورش روح
و  ،ارتباط صادقانه برقرار كند گرانيبا د ،انسان را ارج بنهد شرافتادب و  ،دو بكوشد در هنر كن

خود عشق بـورزد؛ بـه    ةعمر پرورش دهد تا بتواند به كشور و جامع انيخود را تا پا تيشخص
  ).Sato, 1995مردم باشد ( ةهم يانم يابيفرهنگ كمك كند؛ و مبلغ صلح و كام يشرفتپ

  
  سامورايي ژانر نحوي هاي . مؤلفه6

 برد روايي راه 1.6
فيلم سـامورايي سـنتّ روايـي خـود را از همـان چهـارچوب كلاسـيك تقابـل خيـر/ شـر يـا            

هـاي ژانـر    اي بر تمـام فـيلم   حال، چنين رويه . باايناست پروتاگونيست/ آنتاگونيست وام گرفته 
عرفـي  هـاي   كند. بهتر است بگـوييم آثـاري كـه بـا محوريـت شخصـيت       سامورايي صدق نمي

نقـش اول داسـتانْ رونـين    كنند، اما اگـر   اند از اين نوع روايت پيروي مي اخته شدهسامورايي س
هـاي   دليـل خصـائل ضـداجتماعي و ضـدعرفي ايـن تيـپ       ياكوزا يا در مواردي نينجا باشد، به

تر نهادهاي حاكم  جا بيش د. منظور از اجتماع در اينشو قهرمان به ضدقهرمان بدل مي اجتماعي،
چـون اساسـاً مفهـومي كـه از      شناسـانند؛  مثابة نمايندگان آن مي لاً خود را بهاند كه عم بر جامعه

  كند. ـ فئودالي زمانة سامورايي صدق نمي  جامعة مدرن وجود دارد بر جامعة طبقاتي
بـرد روايـي    يعني اين دو راه شود؛ روشني ديده مي از همان ابتداي كارِ ژانر به اي چنين مسئله

 ,Orochi( مار؛ مثلاً در فيلم اند ديگر شكل گرفته پاي هم هم سالاري) مانـ ضدقهر  سالاري (قهرمان

 ) داستان يك رونين سرگردان را شاهديم كـه Buntarō Futagawa) ساختة بونتارو فوتاگاوا (1925
 شـود.  نفره سوق داده مـي  سمت شورشي تك ازسوي جامعة خود طرد شده است و درنهايت به

شوند؛ افـرادي   ) ناميده ميsociopath( ستيز هايي جامعه چنين شخصيت شناسي، اين ديدگاه روان از
هاي عـادي نـوع نگـاه متفاوتشـان بـه هنجارهـاي (درسـت و         با آدم ها آنكه تنها فرق اساسي 

). ايـن رفتارهـاي   Babiak and Hare, 2006ها، بايدها و نبايدها) مرسوم در جامعه است ( نادرست
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جنگ جهاني دوم بـه   از پسهاي دورة  در فيلم ها نبود، بلكه هنجارشكنانه تنها مخصوص رونين
ترين مثالي كه براي اين رويكرد  ترين و واضح هاي سامورايي نيز سرايت كرد. برجسته شخصيت

 Samurai Rebellion aka Jōi-uchi: Hairyō tsuma( ييسـامورا  شـورش فـيلم   توان مطرح كـرد  مي

shimatsu, 1967است. ) ساختة ماساكي كوباياشي  
تر پيرامـون درگيـري شخصـي     محور بيش هاي چامباراي سامورايي كشمكش اصلي در فيلم

گونـه   ، كشمكش در اينديگرسخن است؛ به ديگر يكجو يا درگيري دو خاندان با  ميان دو جنگ
. اكثر اوقات وقتي دو خانـدان  دهد طبقاتي روي مي هاي شخصي يا درونْ اغلب در حيطه ها فيلم

هـاي داخلـي تـاريخ     جو از هر رستة ديگري، مثلاً در يكي از جنگ دو گروه جنگسامورايي يا 
شود؛  ) ميmultiprotagonist( شوند، داستان چندقهرماني رو مي ژاپن يا دعواهاي محلي با هم روبه

جـوي   اي متشـكل از هفـت جنـگ    ) (بـين دسـته  Seven Samurai, 1954( ييسـامورا  هفتمانند 
 The Great( بزرگ كشتارزن)؛ يا  رونين راه و يك دسته ها حمايت آن سامورايي و كشاوزان تحت

Killing, 1964هـاي حـامي شـوگون     جويان و سـامورايي  طبقات مختلف جنگاي از  ) (بين دسته
هـايي كـه    ديگـر، كشـمكش در فـيلم    ). ازطـرف Eiichi Kudoييچي كـودو (  ساختة ئهشده)  عزل

اي  يا مجموعه تر بين شخص ستان قرار دارند بيشهاي رونين يا ياكوزا در محوريت دا شخصيت
سـبب   گرد، به ها و ياكوزاهاي قمارباز يا دوره هاست. رونين جويان و اجتماع پيرامون آن جنگ از

هـاي   يـق وارد كشـمكش  طر اين آيند و از نداشتن به گروهي خاص، اكثراً به مزدوري درمي تعلق
ميان جمع باز هم موجـب فاصـلة    افتادگي در تكروي و  حال، ميل به تك بااين شوند. مي جمعي
، هاي نينجا . اما شخصيتماند شود تا جايي كه اين پيوند چندان پايدار نمي و گروه مي ها آنميان 

هايي  شوند. بنابراين، كشمكش رو مي تنهايي با دشمن خود روبه شان، به دليل روحية انزواطلبانه به
هاي بين فردي و در مواردي فـرد بـا اجتمـاع     ه درگيريتر ب يك نينجا باشد بيش كه يك سر آن

بـرد روايـي فـيلم     دو دليـل بـراي تشـتتّ در راه   بنـدي مختصـر،    در يك جمعشود.  محدود مي
هـاي مسـتقيم آن بـه     بودن ژانر و ارجاع موجب تاريخي توان اقامه كرد: نخست، به سامورايي مي

؛ هاي تاريخي امكان ندارد به محدوديت توجه رنگي با هاي تاريخي، تصويركردن هر نوع پي زمينه
و اخلاقيـات   هاي مختلف در جايگاه قهرمان داسـتان بـا اصـول عقايـد     دوم، حضور شخصيت

  زند. هاي متفاوت دامن مي مايه هايي با درون رنگ پي گيري گوناگون به شكل
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  رنگ/ ايدئولوژي/ اخلاق پي 2.6
گيـرد كـه    ـ ايدئولوژيك قرار مـي   دوگانة اخلاقي قهرمان ژانر سامورايي همواره در يك تنگناي

در طـرف ايـدئولوژي قـرار دارد يـا در     شود. او بالقوه يـا   باعث واكنش او به وضعيت فعلي مي
مثابة روندها و مدهاي فكري مستقر و جاري در اجتمـاع   به جا طرف اخلاق. ايدئولوژي در اين

)، يعنـي درك عـامِ   moralsناي لاتـين مـورال (  مع راه اشكال اجرايي آن است. اخلاقيات به هم به 
گيـرد.   انساني از تميز خوب و بد يا خير و شر، در چامبارا ناگزير رودرروي ايدئولوژي قرار مي

اوقات خود در چهارچوب ايدئولوژي  ) بسياريethicsمعناي لاتين اثيك ( بهكه اخلاقيات  حالي در
چـه دولـت    ؛ ماننـد آن آيـد  لوژي از آن فـراهم مـي  قرار دارد يا حتي مواد اولية برسـازنده ايـدئو  

در دورة ادو با بوشيدو انجام داد. قهرمان سامورايي برسر دوراهي اخلاق و ايدئولوژي  توكوگاوا
ضرر او تمام شود يا به مرگ محتوم او بينجامد.    حتي اگر بهگيرد،  عموماً سمت اخلاقيات را مي

گرايي، نه بـه   آرمان گراست. ن نيز مظهر انسان آرماناو در اوج يأس و نوميدي درمقام ضدقهرما
نامطوب جـاري وجـه   ناپذيري مطلق دربرابر وضع  منزلة نوعي از تسليم مفهوم فلسفي آن، بل به

تـر   غالب تمام قهرمانان چامباراست؛ نوعي از كردار سلحشورانه كه با معيارهاي امـروزين بـيش  
  اعت.شج  رسد تا نظر مي سياستي به ناپختگي يا بي

قهرمان درواقع بـين دو ايـدئولوژي متخاصـم    شود و  پاره مي اما برخي اوقات ايدئولوژي دو
ويژه در پايان دورة ادو و شـروع   هايي كه در مرز دو دوران تاريخي به بيشينة فيلم ماند. مردد مي

لـي  ك در چنين آرايشي، معمولاً اخلاق مـورال صـحنه را بـه    اند. چنين گذرند اين دورة ميجي مي
لوژي اسـت كـه   برد با آن ايدئو جا . اينبخشد كند و جايگاه خود را به اخلاق اثيك مي ترك مي
ب كلـي جـذ   گـاه بـه   نمايد، اما قهرمان در غياب وضوح نقاط تقابل عقيدتي هـيچ  تر مي اخلاقي

و روش شخصي خـود را  دهد راه  شود و اغلب درپايان ترجيح مي يك از اين دو جبهه نمي هيچ
 تـرور هـايي چـون    فـيلم  هاي اين بخش از ژانر سـامورايي  ترين نمونه گيرد. از برجستهدر پيش 

)Assassination aka Ansatsu, 1964 هـاي ماسـاهيرو    ) از سـاخته 1965( جاسـوس  ييسـامورا ) و
 2 گـرگ  ييسـامورا ) و Samurai Wolf aka Kiba Ôkaminosuke, 1966( 1گرگ  ييسامورا؛ شينودا

)Samurai Wolf II,  aka Kiba Ôkaminosuke : jigoku giri, 1967 هـر  1969) (تنچو( يريتوكيه) و ،(
  هستند. سه، به كارگرداني هيدئو گوشا
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  رنگ/ خشونت پي 3.6
ي نحـوي حضـور مسـتمر خشـونت و اعمـال فيزيكـي آن در       هـا  بندي تمام اين دسته گاهيگران
تزايـد ميـان    روايت تعارض روبـه دو قطب مخالف  جايي كه داستان است، آن گشايي پاياني گره

هاي نبرد و شمشيرزني بايد چنان  كنند. صحنه خود را در نقطة اوج تنش با زبان شمشير حل مي
رنگ تنيده شده باشند كه حكم جزئي الصاقي و صرفاً تزئيني براي متن پيدا نكننـد.   در بافت پي
اند، اما ايـن باعـث    ژانر ساموراييهاي بصري و هيجاني جنبة تزئيني  دليل جذابيت البته نبردها به

شود تا به چشم يكي از اجزاي عرضَي ژانر به آن نگاه كرد. همين هويـت ذاتـيِ خشـونت     نمي
كنـد.   را) معنـا مـي    (و از نگاهي ديگـر، وجـود خـود چامبـارا      است كه وجود آن را در چامبارا

بر زمينـة  ر سامورايي ژان هاي حاضر در آورانه شخصيت از سرشت جنگ ناپذير خشونت اجتناب
آيـد. درواقـع،    تقابل اخلاقي/ ايدئولوژيك نيروهاي خير/ شر و اجتماعي/ ضداجتماعي پديد مي

از ايـن اصـل    صـورت صـوري   به معدود استثناهاييچامباراست. البته  آئينيخشونت نماد وجه 
 گشـايي  گـره در » رونـين  47«ميزوگوچي در اقتباس خود از افسانة  كنند؛ براي مثال، پيروي نمي

دادن نمـايي دور از   ولي درعوض با نشـان  است، وجدالي نگنجانده پاياني فيلم هيچ صحنة جنگ
سـامورايي در آن روز،   47كـردن هـر    مقدمات آئـين سـپوكو و اطـلاع تماشـاگر از خودكشـي     

. گـذارد  نمـايش مـي   را بـه  تـر  كننـده  منقلبتر و  مراتب عريان صورت غيرمستقيم، خشونتي به به
، ميزوگوچي با فرار از بازنمايي مكانيكي خشونت تصوير را از زير بار نمـايش تحميلـي   درواقع

، چنين اسـتدلالي  هاي خشك علمي نباشيم بندي اگر زياده در بند تقسيماست.   آن خلاص كرده
آن مفهـوم كـه    توان چنين مواردي را بـه  كم مي نظر برسد، وگرنه دست تواند كاملاً منطقي به مي

 ووداسـتاك چـون   ، هـم هـاي مسـتند كنسـرت    برخي فيلم بندي در مقاله براي طبقهريك آلتمن 
)Woodstock, 1970در چهارچوب ژانر موزيكال به ( ردَ،  كار ميهاي جنبي نمونهب )marginal ژانر (
 يآن جـا  پيكرة در كهچنان دارد؛ خواني هم ژانر قواعد تربيش با كه فيلمي حساب آورد، يعني به
(آلـتمن،   ندارد يبا آن سازگار يمختصر نحوي احياناً يا معنايي هاي جنبه برخي در اام گيرد، يم

1378(.  
  

  رنگ/ انتقام پي 4.6
توضـيحاتي دربـارة بوشـيدو دربـارة تاريخچـه و      هاي محتوايي ذيل  ازاين، در بخش مؤلفه پيش

را  ي آننقـش نحـو   جـا  جويان ژاپن بحث شد. اين اهميت اجتماعي مفهوم انتقام در طبقة جنگ
، انتقام يكي از پرتكرارترين عناصر تماتيك كنيم. اصولاً تعريف ژانر سامورايي بررسي مي جهت
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شـود.   آيد، تا جايي كه ردپاي آن در هـر فيلمـي از ايـن ژانـر ديـده مـي       شمار مي در چامبارا به
د بـا هـم   كشي نداشته باشـن  هاي خير/ شر و اجتماعي/ ضداجتماعي معمولاً تا انگيزة انتقام قطب

بودن يا نبودن، براي دفـاع از اعتبـار و    شوند. هريك از اين دو قطب، جداي از برحق درگير نمي
) حاضر اسـت   صفات باشدترين تعبير براي اين  (شايد واژة آبرو دقيق  شرافت اجتماعي خويش

هـاي   هـاي درونـي كشـمكش قطـب     دست به خشونت بزند. گرچه ايدئولوژي و اخـلاق رانـه  
كنـد،   مـي  كشي ظهـور  چامبارا هستند، نمود بيروني اين تقابل در هيئت انتقام و كين متخاصم در

  ـ ايدئولوژيك ژاپن عصر فئودالي  ترين دستگاه اخلاقي برجستة بزرگ ثمرهاييكي از  كه اينكما
گيـري   و پاية نضجصورت مستقيم به انتقام اشاره  ـ نظامي، يعني بوشيدو، است. در چامبارا يا به

هـاي بـين دو قطـب بـه الگـويي تكرارشـونده از        شـود يـا انتقـام در تـوالي جـدال      ميگ رن پي
بارزترين شاهدمثال براي حضـور پررنـگ انتقـام در چامبـارا      شود. هاي مكرر بدل مي كشي كين

  يا چوشينگوراست.» رونين 47«هاي پرشمار و گوناگون از داستان  اقتباس
  

  رنگ/ نينجو/ گيري پي 5.6
ويژه هنرهاي نمايشي، خاصه كابوكي، دوگانة بسيار مهمي وجود دارد كه  رايي و بهدر هنر سامو

معنـاي   ). نينجـو بـه  Giri) و گيري (Ninjōد: نينجو (شو اساس كردارهاي نمايشي برپاية آن بنا مي
معنـاي وظيفـه و تكليـف اجتمـاعي      احساسات شخصي و عواطف انساني اسـت و گيـري بـه   

محور كابوكي را تشكيل  هاي سامورايي تقابل اين دو اساس درام ).1371زاده،  (ياماموتو و رجب
اسـت.   ازاين اشاره شد، ژانر چامبارا برپاية نمايش كابوكي بنـا شـده    طوركه پيش دهند. همان مي

كند. تباين نينجـو و گيـري    بنابراين بالطبع، دوگانة يادشده در ژانر سامورايي نيز مصداق پيدا مي
بندي به اخلاقيات و درمقابل احساسات  ميان وفاداري به ارباب يا پاي تضاددر هنگامة پيداشدن 

آيد، خواه اين تضاد بر سر يك موضوع باشـد و خـواه بـر سـر دو امـر       دروني قهرمان پيش مي
  اند.  ث شدهجداگانه كه در يك زمان حاد

انـد تقابـل    ههاي كـابوكي اسـتفاده شـد    نامه وفور در نمايش اي اين تضاد كه به اشَكال كليشه
(قهرماني كـه معمـولاً     احساس وفاداري سامورايي به اربابش دربرابر عشق و تعلقات خانوادگي

جانب وفاداري به اربـاب  اوقات  طور مطلق، ولي غالب شد، اگر نگوييم به در اين نقش ظاهر مي
دنـد: فـردي بـا    نامي مـي  )Tateyakuياكو ( تاته گزيد. الگوي اين نوع قهرمان را در كابوكي را برمي

نفس و راسخ كـه حاضـر    به شدت خوددار، متكي خلقيات و ظاهر خشن، احساسات زمخت، به
نعمتش بريزد) و تعارض عشق يك مرد و زن  چيزش را به پاي پيمان وفاداري با ولي است همه
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رنـگ نمايشـي    (معمولاً قهرمـان ايـن پـي     با الزامات و تعهدات اجتماعي و اخلاقي ديگر يكبه 
شـد كـه طبـق     ي بود كه در عنفوان جواني و خامي به عشـق زن يـا گيشـايي گرفتـار مـي     جوان

گونـه از قهرمـان را    شد. ايـن  ها ممنوعه دانسته مي آنقراردادهاي اجتماعي و اخلاقي عشق ميان 
پيشـه، مـردد، و    قيافـه، عاشـق   جـوان خـوش  ناميدند؛ سامورايي يا تاجر  ) ميNimaimeنيمايمه (
 Double Suicide or( اش را بـه خودكشـي دونفـره    اقبت كار خود و معشوقهالنفسي كه ع ضعيف

Shinjūـ گيـري در ژانـر سـامورايي كـاركرد       ). اما دوگانة نينجو1365است (ساتو،  كشاند) ) مي
هاي جديدي تعريـف   ياكو و نيمايمه كارويژه هاي تاته و براي هركدام از تيپ تري يافت گسترده
يري ديگر تنها محدود به تضاد بين تعهد اجتماعي و عواطـف شخصـي   تقابل نينجو و گشدند. 

بنـدي بـه اخـلاق مـورال دربرابـر نفـع شخصـي         بين تضاد دوگانه ميـان پـاي   نبود، بلكه دراين
هاي زاتويچي) يا تعارض ميان ايدئولوژي يا اخلاق اثيك  فيلم : مجموعهترين شاهدمثال (شاخص

هاراكيري، شورش سامورايي) نيز پا به ميدان برجسته: هاي  مثالبا احساسات شخصي و انساني (
گذاردند. تحول مهم ديگر در اين بود كه انتخاب قهرمانان چامبارا بين نينجو و گيري از اكثريت 

  نفع نينجو انجاميد. نفع گيري به تعادل بين اين دو و حتي چربش به مطلق به
 
  گيري . نتيجه7

هاي معنـايي   از مؤلفه اي رهاي سينمايي، هرگاه ابتدا دستهبراساس ديدگاه ريك آلتمن دربارة ژان
هاي يادشـده در نحـوي منسـجم     مؤلفه فيلم پديدار شوند و درپي آن مشخص در يك مجموعه

كه با اقبـال بـازيگران چرخـة اقتصـادي سـينما از توليدكننـده تـا         اي گونه بهشوند،  دهي سازمان
هـاي   ). در بخـش 1378نر سينمايي طرفيم (آلتمن، گاه ما با يك ژا شوند، آن كننده مواجه مصرف

كند. درواقع، اثبات اين  پيشين ديديم اين درست چيزي است كه دربارة ژانر سامورايي صدق مي
 2و  1هـاي   ايده هدف اصلي پژوهش حاضر بود. شماي كلي ايدة ژانر سامورايي را در جـدول 

ون سـينما بـا هنـر و فرهنـگ     كنيد. پيوند تنگاتنـگ يـك مـديوم هنـري غربـي چ ـ      مشاهده مي
تـرين   اسـت كـه شـرقي   اي را ايجاد كرده  ها پديده طور خاص سامورايي سلحشوران ژاپني و به

نظران عرصه نظريـة ژانـر    . اگر از صاحبدهد روي ما قرار مي مفاهيم را با مختصاتي غربي پيش
بازتاب گفتمان حاكم  در سينما بپذيريم كه هر ژانري دو كاركرد ايدئولوژيك و آئيني دارد، اولي

اي نيسـت، جـز شـناخت     بر نهادهاي قدرت و ديگري بازتاب منويات جامعة مخاطبـان، چـاره  
بنابراين، دو فايـده  ). 1393اش (موانَ،  هاي معنايي و نحوي راه تجزية آن به مؤلفه تر ژانر از دقيق

ت خود ژانـر  بر رويكردي كه در اين پژوهش درپيش گرفتيم مترتب است: يكي اثبات موجودي
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ـ سياسي آن كـه خـود     سامورايي و ديگري ايجاد موقعيتي براي شناسايي كاركردهاي اجتماعي
پاي بررسي تقسيمات معنايي و نحـوي   حال، هم . بااينتواند موضوع پژوهشي جداگانه باشد مي

ــ   به شماري چند از عناصر فرهنگي تاريخ ژاپن، از معماري بـومي آن تـا بوشـيدو و از نينجـو    
گيري تا كابوكي و بونراكو، اشاره كرديم. بنابراين، شـناخت دقيـق از ژانـر سـامورايي متضـمن      

  يابي به شناختي كلي از فرهنگ و تاريخ ژاپن است. دست

  سامورايي ژانر معنايي هاي . مؤلفه1جدول 

  يغرب و يبوم يها شهير ،يماواريتاچ ـ  يرزنيشمش ،يگك يدايج از يرژانريز ،يداستان ـ ييروا چهارچوب

  يلاديم نوزدهم قرن اواسط تا دوازدهم قرن اواسط از  زمان
  يرشهريغ)، خواص عوام،: يشهر ي(چامبارا يشهر ژاپن،  مكان
  يمعمار ،يظاهر شيآرا پوشش، زره، ر،يشمش  ليشما

  اكوزاي نجا،ين ن،يرون ،ييسامورا  انيجو جنگ طبقات

  انتقام ،يآگاه مرگ ،يوفادار دو؛يبوش  اخلاق
  دو كن تسو،كنجو

  سامورايي ژانر معنايي هاي . مؤلفه2جدول 

 يها لميف در ها كشمكش انواع ضدقهرمان، و قهرمان ،يضداجتماع/ ياجتماع و شر/ ريخ تقابل ييروا برد راه
  يچندقهرمان و يقهرمان تك ،يينجاين و يياكوزاي ن،يرون ،ييسامورا

/ يدئولوژيا/ رنگ يپ
  يدئولوژيا دو تقابل ك،ياث اخلاق و مورال اخلاق و يئولوژديا انيم تعارض و رابطه  اخلاق

  آن ياستثناها و زيآم خشونت ييگشا گره ةقاعد خشونت، يشگيهم حضور  خشونت/ رنگ يپ

  رنگ يپ يريگ شكل و كشمكش و يريدرگ زشيانگ عامل ةمثاب به انتقام  انتقام/ رنگ يپ

) نجوي(ن يشخص و يانسان عواطف و احساسات مه،يماين و اكوي هتات ،يكابوك با چامبارا ةرابط  يريگ/ نجوين/ رنگ يپ
  يريگ و نجوين يها تياولو يواژگون)، يري(گ ياجتماع تعهد و فهيوظ درمقابل

  
ها نوشت پي

 

بـه   مو نوزده متي ژاپن كه در اوايل قرن هفدهم پديدار و طي دو قرن هجدهيكي از انواع اصلي تئاتر سنّ. 1
  .)1370د (تيري، شبدل  ترين فرم نمايشي ژاپن محوري
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تي شكال تئاتر عروسكي سنّشود يكي از اَ نيز خوانده مي) Ningyō jōruri( بونراكو كه با نام نينگيو جوروري. 2
  .)ر اوساكا بنيان نهاده شد (همانميلادي در شه 1684ژاپن است كه سال 

3 .Kyuha با مكتب تئاتر شيمپا (مكتب تر به همان معناي كابوكي بود و لفظ آن در تقابل  يا مكتب قديم بيش
د شـو  گفتـه مـي  كـابوكي   اي بدل شد كه اختصاصاً به تئـاتر پسـا   بعدها به واژه و شد كار برده مي هجديد) ب

)Richie, 2005(.  
4  . Toyotomi Hideyoshi (1536 or 1537-1598) 

  توكوگاوا. حكومت پايتخت توكيو، قديم نام. 5
6  . Great Bodhisattva Pass 1 aka The KOGEN-ITTO-RYU School [Dai-bosatsu tôge: DAI-IPPEN, 

KOGEN ITTO-RYU NO MAKI] (1935). 
7  . Daibosatsu Tôge (1953).  

Daibosatsu Tôge - Dai-ni-bu: Mibu to Shimabara no maki; Miwa kamisugi no maki (1953).  
Daibosatsu Tôge - Dai-san-bu: Ryûjin no maki; Ai no yama no maki (1953).  

8  . Dai-bosatsu tôge Trilogy aka Sword in the Moonlight (1957-59). 
9  . Satan's Sword: Great Buddha Pass aka Daibosatsu tôge (1960). 

Satan's Sword 2: The Dragon God aka Daibosatsu toge: Ryujin no maki (1960). 
Satan's Sword 3: The Final Chapter aka Daibosatsu toge: Kanketsu-hen (1961). 

هـا اغلـب يـا بـه      اما متعلق به فـيلم مشخصـي نيسـتند. آن    ،از آن تاريخ نيز موجودند تصاويري از پيش. 10
  ند.ا اي از موضوعات مختلف يا تصاوير پراكنده اند مربوطه شد برداري هاي فيلم نمايش

  .)Bakumatsuباكوماتسو ( ةدور وكوگاوا معروف بهحكومت ت يانيپا ةشوگون، در ده يمخف سيپل. 11
  .معابد ژاپني ةدرواز. 12
  .كوتاه و بلند. 13
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